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در كشور عزيزمان ايران هيئت حاكمه 
ظاهرا ضرورت تاســيس و علت وجودي 
بعضى از موسســات مانند دادگســتري و 
ظاهرا ضرورت تاســيس و علت وجودي 
بعضى از موسســات مانند دادگســتري و 
ظاهرا ضرورت تاســيس و علت وجودي 

اســتقلال قاضي را عميقا بررســي نكرده 
اســت بعنوان مثال، ايــن معنا كه غرض از 
ايجاد شــخصيت حقوقي بزرگ و معتبري 
اســت بعنوان مثال، ايــن معنا كه غرض از 
ايجاد شــخصيت حقوقي بزرگ و معتبري 
اســت بعنوان مثال، ايــن معنا كه غرض از 

مانند دادگســتري و تربيت قاضي يا وكيل 
ايجاد شــخصيت حقوقي بزرگ و معتبري 
مانند دادگســتري و تربيت قاضي يا وكيل 
ايجاد شــخصيت حقوقي بزرگ و معتبري 

براي رســيدن به كدام هدف اساسي بوده 
اســت. كه روي آنها ســرمايه گذاريهاي 
براي رســيدن به كدام هدف اساسي بوده 
اســت. كه روي آنها ســرمايه گذاريهاي 
براي رســيدن به كدام هدف اساسي بوده 

كلان صــورت مي گيرد؛ آيا قبول نقش و 
اســت. كه روي آنها ســرمايه گذاريهاي 
كلان صــورت مي گيرد؛ آيا قبول نقش و 
اســت. كه روي آنها ســرمايه گذاريهاي 

نفوذ قانوني دادگســتري تنها در همراهي 
كلان صــورت مي گيرد؛ آيا قبول نقش و 
نفوذ قانوني دادگســتري تنها در همراهي 
كلان صــورت مي گيرد؛ آيا قبول نقش و 

مطلق با هيئت حاكمه و به عنوان شمشــير 
برانــي براي ســاكت كردن مــردم داراي 
حقــوق و پايمال كردن منافع آنهاســت و 
برانــي براي ســاكت كردن مــردم داراي 
حقــوق و پايمال كردن منافع آنهاســت و 
برانــي براي ســاكت كردن مــردم داراي 

در هــر دعواي كوچك و بزرگ قاضي به 
حقــوق و پايمال كردن منافع آنهاســت و 
در هــر دعواي كوچك و بزرگ قاضي به 
حقــوق و پايمال كردن منافع آنهاســت و 

هر حال بايد جانب منافع گوناگون اعضاي 
در هــر دعواي كوچك و بزرگ قاضي به 
هر حال بايد جانب منافع گوناگون اعضاي 
در هــر دعواي كوچك و بزرگ قاضي به 

قدرتمند هيئت حاكمه را در نظر داشــته و 
هر حال بايد جانب منافع گوناگون اعضاي 
قدرتمند هيئت حاكمه را در نظر داشــته و 
هر حال بايد جانب منافع گوناگون اعضاي 

بيگدار به آب نزند. آيا معناي دادگستري 
قدرتمند هيئت حاكمه را در نظر داشــته و 
بيگدار به آب نزند. آيا معناي دادگستري 
قدرتمند هيئت حاكمه را در نظر داشــته و 

و قاضي مستقل وآزاد از قيود اين است ؟ 
اگر وظيفــه دادگســتري در موقعيت 
و قاضي مستقل وآزاد از قيود اين است ؟ 
اگر وظيفــه دادگســتري در موقعيت 
و قاضي مستقل وآزاد از قيود اين است ؟ 

هاي خطير و آشفته كه شهروندان مطالبات 
بــه حق و شــناخته شــده اي را مطرح مي 
كنند ولي گوش مســئول و شــنوايي نمي 
بــه حق و شــناخته شــده اي را مطرح مي 
كنند ولي گوش مســئول و شــنوايي نمي 
بــه حق و شــناخته شــده اي را مطرح مي 

يابند، آن باشــد كه به هيئت حاكمه امكان 
دهد از قوه سازمان دادگستري مانند ساير 
سازمانهاي انتظامي و امنيتي براي سركوب 
سخت و بي گذشت مردم استفاده نمايد و 
سازمانهاي انتظامي و امنيتي براي سركوب 
سخت و بي گذشت مردم استفاده نمايد و 
سازمانهاي انتظامي و امنيتي براي سركوب 

به صورت پيش داوري در دعوي حق را به 
جانــب دولت حاكم بدهد، در اين صورت 
مفهوم دقيق و صحيحي از واژه و ســازمان 
دادگستري به دســت نخواهد آمد و رفته 
مفهوم دقيق و صحيحي از واژه و ســازمان 
دادگستري به دســت نخواهد آمد و رفته 
مفهوم دقيق و صحيحي از واژه و ســازمان 

رفته محكوميت هاي مكرر و مدام  ملت از 
جانب ارگانهــاي دولت كه گويا تمام آنها 
رفته محكوميت هاي مكرر و مدام  ملت از 
جانب ارگانهــاي دولت كه گويا تمام آنها 
رفته محكوميت هاي مكرر و مدام  ملت از 

منتخبين ملت مي باشند تا حقوق مسلم مردم 
را حفظ نمايند دلمردگي و ياس در جامعه 
منتخبين ملت مي باشند تا حقوق مسلم مردم 
را حفظ نمايند دلمردگي و ياس در جامعه 
منتخبين ملت مي باشند تا حقوق مسلم مردم 

موقعيت هاي روابط دولــت و مردم را به 
حدي خراب و خطرناك خواهد نمود كه 
موقعيت هاي روابط دولــت و مردم را به 
حدي خراب و خطرناك خواهد نمود كه 
موقعيت هاي روابط دولــت و مردم را به 

دو طــرف همديگر را خصم خود بدانند و 
حدي خراب و خطرناك خواهد نمود كه 
دو طــرف همديگر را خصم خود بدانند و 
حدي خراب و خطرناك خواهد نمود كه 

سرانجام نيز به اقدامات غير قانوني و منفي 
متوسل گردند. اين توسل به اقدامات منفي 
سرانجام نيز به اقدامات غير قانوني و منفي 
متوسل گردند. اين توسل به اقدامات منفي 
سرانجام نيز به اقدامات غير قانوني و منفي 

و غير مســالمت آميز البته ضايعات و آثار 
غم انگيزي دارد و هيچ ايراني ميهن پرست 
و غير مســالمت آميز البته ضايعات و آثار 
غم انگيزي دارد و هيچ ايراني ميهن پرست 
و غير مســالمت آميز البته ضايعات و آثار 

در آرزوي ديدن آن روزگار زندگي نمي 
غم انگيزي دارد و هيچ ايراني ميهن پرست 
در آرزوي ديدن آن روزگار زندگي نمي 
غم انگيزي دارد و هيچ ايراني ميهن پرست 

كنــد. اما حرف در اين نكته حســاس مي 
باشــد كه با اندكي رعايت حقوق اساسي 
مردم مانند آزادي انديشه و عمل براي بهتر 
زيســتن و انتخاب صالح و اصلح هم ميهنان 
جهت اداره قســمتهايي از امور كشور مي 
زيســتن و انتخاب صالح و اصلح هم ميهنان 
جهت اداره قســمتهايي از امور كشور مي 
زيســتن و انتخاب صالح و اصلح هم ميهنان 

تــوان اميدهاي رفته از دلها را بازگرداند و 
جهت اداره قســمتهايي از امور كشور مي 
تــوان اميدهاي رفته از دلها را بازگرداند و 
جهت اداره قســمتهايي از امور كشور مي 

رسوبات ندانم كاريها و اشتباهات فاحش را 
به تدريج جبران كرد وقتي كه اشتباهات و 
رسوبات ندانم كاريها و اشتباهات فاحش را 
به تدريج جبران كرد وقتي كه اشتباهات و 
رسوبات ندانم كاريها و اشتباهات فاحش را 

اختلافات در جامعه موجب نارضايتي مردم 
گرديده و پير و جوان و دانشجو و كارگر 
اختلافات در جامعه موجب نارضايتي مردم 
گرديده و پير و جوان و دانشجو و كارگر 
اختلافات در جامعه موجب نارضايتي مردم 

را تــا حد تظاهــرات خيابانــي و در نتيجه 
وقوع ضرب و جرحها و كشتن ها رسانده 
و هزاران نفر را بدون تحقيق در مشاركت 
وقوع ضرب و جرحها و كشتن ها رسانده 
و هزاران نفر را بدون تحقيق در مشاركت 
وقوع ضرب و جرحها و كشتن ها رسانده 

جرم به بازداشــتگاه ها كشانده است يك 
و هزاران نفر را بدون تحقيق در مشاركت 
جرم به بازداشــتگاه ها كشانده است يك 
و هزاران نفر را بدون تحقيق در مشاركت 

دادگستري مســتقل بايد به آن وظايف بي 
جرم به بازداشــتگاه ها كشانده است يك 
دادگستري مســتقل بايد به آن وظايف بي 
جرم به بازداشــتگاه ها كشانده است يك 

طرفــي خود به دقت عمــل نمايد . آيا مي 
توان ادعا كرد مردم يك مملكت در طول 
زمــان و تقريبا هميشــه از هيئــت حاكمه 
توان ادعا كرد مردم يك مملكت در طول 
زمــان و تقريبا هميشــه از هيئــت حاكمه 
توان ادعا كرد مردم يك مملكت در طول 

سوار بر قطار قدرت توقعات زيادي و غير 
عملي داشــته و جنجال بيهوده بر پا كرده 
اســت و مستحق مجازات مي باشد؟ سئوال 
ما پيرامون مســئوليت هاي دادگســتري و 
اســت و مستحق مجازات مي باشد؟ سئوال 
ما پيرامون مســئوليت هاي دادگســتري و 
اســت و مستحق مجازات مي باشد؟ سئوال 

افــراد كنترل كننده رفتــار و گفتار مردم 
ما پيرامون مســئوليت هاي دادگســتري و 
افــراد كنترل كننده رفتــار و گفتار مردم 
ما پيرامون مســئوليت هاي دادگســتري و 

اين است كه آيا هنگام روبرويي با تظاهر 
افــراد كنترل كننده رفتــار و گفتار مردم 
اين است كه آيا هنگام روبرويي با تظاهر 
افــراد كنترل كننده رفتــار و گفتار مردم 

كنندگان و معترضان و قبل از رســيدگي 
اين است كه آيا هنگام روبرويي با تظاهر 
كنندگان و معترضان و قبل از رســيدگي 
اين است كه آيا هنگام روبرويي با تظاهر 

هــاي دور از تعصب مجازاتهــاي انتخابي 
براي آرام ســاختن ملت عصباني كارد به 
استخوان رسيده، بايد به حدي شديد باشد 
كه مضروب و محكوم شده ها براي هميشه 
شــركت در مســائل اجتماعي و انساني را 
كه مضروب و محكوم شده ها براي هميشه 
شــركت در مســائل اجتماعي و انساني را 
كه مضروب و محكوم شده ها براي هميشه 

فراموش كنند و گوشــه اي بنشــينند؟ آيا 
شــركت در مســائل اجتماعي و انساني را 
فراموش كنند و گوشــه اي بنشــينند؟ آيا 
شــركت در مســائل اجتماعي و انساني را 

از اصــول مربــوط به نحوه صــدور حكم 
نياموخته ايم كه تعيين شدت مجازات بايد 
از اصــول مربــوط به نحوه صــدور حكم 
نياموخته ايم كه تعيين شدت مجازات بايد 
از اصــول مربــوط به نحوه صــدور حكم 

متناســب با خطاي ارتكابي و خصوصيات 
نياموخته ايم كه تعيين شدت مجازات بايد 
متناســب با خطاي ارتكابي و خصوصيات 
نياموخته ايم كه تعيين شدت مجازات بايد 

مجرم باشد؟
به ياد داشته باشيم كه شغل و مقام قاضي 

مجرم باشد؟
به ياد داشته باشيم كه شغل و مقام قاضي 

مجرم باشد؟

عادل آنچنان رفيع و باعظمت مي باشد كه 
به ياد داشته باشيم كه شغل و مقام قاضي 
عادل آنچنان رفيع و باعظمت مي باشد كه 
به ياد داشته باشيم كه شغل و مقام قاضي 

در هيچ گفتار       نمي گنجد، البته صحبت 
عادل آنچنان رفيع و باعظمت مي باشد كه 
در هيچ گفتار       نمي گنجد، البته صحبت 
عادل آنچنان رفيع و باعظمت مي باشد كه 

از آنگونه قاضي و دادرســان مي كنيم كه 
در هيچ گفتار       نمي گنجد، البته صحبت 
از آنگونه قاضي و دادرســان مي كنيم كه 
در هيچ گفتار       نمي گنجد، البته صحبت 

وجداني شــفاف چون شيشه و آيينه دارند 
از آنگونه قاضي و دادرســان مي كنيم كه 
وجداني شــفاف چون شيشه و آيينه دارند 
از آنگونه قاضي و دادرســان مي كنيم كه 

و تا مطلبي را موشــكافانه بررســي نكنند 
راي و نظر نمي دهند و هيچ يك از خوشي 
ها و شــادكامي ها را برابر با لذت صدور 
راي و نظر نمي دهند و هيچ يك از خوشي 
ها و شــادكامي ها را برابر با لذت صدور 
راي و نظر نمي دهند و هيچ يك از خوشي 

يك حكم عادلانه و با شهامت نمي دانند و 
دريغا كه وجود چنين شخصيت هاي نادره 
يك حكم عادلانه و با شهامت نمي دانند و 
دريغا كه وجود چنين شخصيت هاي نادره 
يك حكم عادلانه و با شهامت نمي دانند و 

كمياب يا به كلي ناياب شده است. 
اگر اوضاع غير از اين بود رسيدگي و 

كمياب يا به كلي ناياب شده است. 
اگر اوضاع غير از اين بود رسيدگي و 

كمياب يا به كلي ناياب شده است. 

صدور احكام به صورت دستور انتقام كشي 
اگر اوضاع غير از اين بود رسيدگي و 
صدور احكام به صورت دستور انتقام كشي 
اگر اوضاع غير از اين بود رسيدگي و 

در نمي آمد و رايحه عطوفتي از رسيدگي 
صدور احكام به صورت دستور انتقام كشي 
در نمي آمد و رايحه عطوفتي از رسيدگي 
صدور احكام به صورت دستور انتقام كشي 

و صدور احكام احساس مي شد، از ابتدا تا 
انتهاي جريان رسيدگي ها در محاكم بدون 
و صدور احكام احساس مي شد، از ابتدا تا 
انتهاي جريان رسيدگي ها در محاكم بدون 
و صدور احكام احساس مي شد، از ابتدا تا 

حضور وكيل خبره راي صادر نمي گرديد 
انتهاي جريان رسيدگي ها در محاكم بدون 
حضور وكيل خبره راي صادر نمي گرديد 
انتهاي جريان رسيدگي ها در محاكم بدون 

و براي رسيدگي به يكصد پرونده آنچنان 
حضور وكيل خبره راي صادر نمي گرديد 
و براي رسيدگي به يكصد پرونده آنچنان 
حضور وكيل خبره راي صادر نمي گرديد 

فشــرده و در واقع مطالعه نشده اقدام نمي 
شد، ... باري متاسفانه وضع رسيدگي چنين 
فشــرده و در واقع مطالعه نشده اقدام نمي 
شد، ... باري متاسفانه وضع رسيدگي چنين 
فشــرده و در واقع مطالعه نشده اقدام نمي 

است كه به اختصار تام بيان شد اما به قول 
شد، ... باري متاسفانه وضع رسيدگي چنين 
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رقيــب آزارها فرمود و جاي آشــتي 

     مگر آه ســحرخيزان سوي گردون 
نخواهد شد؟

انتظارات از يك دادگستري مستقل 
حكومــت پادگانــي با كودتــاي انتخاباتي ســيماي 
شــهرهاي ميهن ما را مانند سرزمين هاي اشغالي به وسيله 
بيگانه در آورد و هزاران نفر را بازداشت و روانه زندانها 
شــهرهاي ميهن ما را مانند سرزمين هاي اشغالي به وسيله 
بيگانه در آورد و هزاران نفر را بازداشت و روانه زندانها 
شــهرهاي ميهن ما را مانند سرزمين هاي اشغالي به وسيله 

نمود بدون آنكه خانواده ها بدانند عزيزانشــان در كدام 
بيگانه در آورد و هزاران نفر را بازداشت و روانه زندانها 
نمود بدون آنكه خانواده ها بدانند عزيزانشــان در كدام 
بيگانه در آورد و هزاران نفر را بازداشت و روانه زندانها 

گوشه در بند گرفتار آمده اند. پاسخي به آنها داده نمي 
نمود بدون آنكه خانواده ها بدانند عزيزانشــان در كدام 
گوشه در بند گرفتار آمده اند. پاسخي به آنها داده نمي 
نمود بدون آنكه خانواده ها بدانند عزيزانشــان در كدام 

شــود. خبرها از كشته شدن صدها نفر حكايت مي كرد. 
گوشه در بند گرفتار آمده اند. پاسخي به آنها داده نمي 
شــود. خبرها از كشته شدن صدها نفر حكايت مي كرد. 
گوشه در بند گرفتار آمده اند. پاسخي به آنها داده نمي 

و وقتي كه در پزشــكي قانوني كهريزك خبر از بودن 
شــود. خبرها از كشته شدن صدها نفر حكايت مي كرد. 
و وقتي كه در پزشــكي قانوني كهريزك خبر از بودن 
شــود. خبرها از كشته شدن صدها نفر حكايت مي كرد. 

تصاويــر بيش از صد نفر كشــته شــدگان بگوش مردم 
و وقتي كه در پزشــكي قانوني كهريزك خبر از بودن 
تصاويــر بيش از صد نفر كشــته شــدگان بگوش مردم 
و وقتي كه در پزشــكي قانوني كهريزك خبر از بودن 

رســيد و بعضي جنازه ها با پيگيري مداوم خانواده ها به 
تصاويــر بيش از صد نفر كشــته شــدگان بگوش مردم 
رســيد و بعضي جنازه ها با پيگيري مداوم خانواده ها به 
تصاويــر بيش از صد نفر كشــته شــدگان بگوش مردم 

آنها تحويل شــد. خبري اندوهبار تر دلهاي مردم جهان 
رســيد و بعضي جنازه ها با پيگيري مداوم خانواده ها به 
آنها تحويل شــد. خبري اندوهبار تر دلهاي مردم جهان 
رســيد و بعضي جنازه ها با پيگيري مداوم خانواده ها به 

را به درد آورد كه اين كشــته شــدگان فقط در كوچه 
آنها تحويل شــد. خبري اندوهبار تر دلهاي مردم جهان 
را به درد آورد كه اين كشــته شــدگان فقط در كوچه 
آنها تحويل شــد. خبري اندوهبار تر دلهاي مردم جهان 

هــا و خيابانها در پي ضرب و شــتم وگلوله باران كردن 
را به درد آورد كه اين كشــته شــدگان فقط در كوچه 
هــا و خيابانها در پي ضرب و شــتم وگلوله باران كردن 
را به درد آورد كه اين كشــته شــدگان فقط در كوچه 

ها به شــهادت نرســيده اند. تعدادي از آنها در زندان به 
هــا و خيابانها در پي ضرب و شــتم وگلوله باران كردن 
ها به شــهادت نرســيده اند. تعدادي از آنها در زندان به 
هــا و خيابانها در پي ضرب و شــتم وگلوله باران كردن 

دســت جلاداني كه اداره زندانها را بعهده داشــته اند به 
ها به شــهادت نرســيده اند. تعدادي از آنها در زندان به 
دســت جلاداني كه اداره زندانها را بعهده داشــته اند به 
ها به شــهادت نرســيده اند. تعدادي از آنها در زندان به 

طرز فجيعي در زير شكنجه هاي شديد تر ازشكنجه هاي 
دســت جلاداني كه اداره زندانها را بعهده داشــته اند به 
طرز فجيعي در زير شكنجه هاي شديد تر ازشكنجه هاي 
دســت جلاداني كه اداره زندانها را بعهده داشــته اند به 

قرون وسطايي به ابديت پيوسته اند وقتي وحشيگريهاي 
طرز فجيعي در زير شكنجه هاي شديد تر ازشكنجه هاي 
قرون وسطايي به ابديت پيوسته اند وقتي وحشيگريهاي 
طرز فجيعي در زير شكنجه هاي شديد تر ازشكنجه هاي 

زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب به گوش جهانيان رسيد 
قرون وسطايي به ابديت پيوسته اند وقتي وحشيگريهاي 
زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب به گوش جهانيان رسيد 
قرون وسطايي به ابديت پيوسته اند وقتي وحشيگريهاي 

شــايد تصور بر اين بود كه مكانهايــي چون آن زندانها 
زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب به گوش جهانيان رسيد 
شــايد تصور بر اين بود كه مكانهايــي چون آن زندانها 
زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب به گوش جهانيان رسيد 

ديگــر وجود ندارد. ولي خبر بودن زنداني در مجاورت 
شــايد تصور بر اين بود كه مكانهايــي چون آن زندانها 
ديگــر وجود ندارد. ولي خبر بودن زنداني در مجاورت 
شــايد تصور بر اين بود كه مكانهايــي چون آن زندانها 

تهران به نام زنــدان كهريزك و جناياتي كه در آن رخ 
ديگــر وجود ندارد. ولي خبر بودن زنداني در مجاورت 
تهران به نام زنــدان كهريزك و جناياتي كه در آن رخ 
ديگــر وجود ندارد. ولي خبر بودن زنداني در مجاورت 

داده اســت جهاني را در خشــم و تنفر فــرو برد. اخبار 
تهران به نام زنــدان كهريزك و جناياتي كه در آن رخ 
داده اســت جهاني را در خشــم و تنفر فــرو برد. اخبار 
تهران به نام زنــدان كهريزك و جناياتي كه در آن رخ 

زندان كهريزك پس از دســتور تعطيل شــدن آن بيشتر 
داده اســت جهاني را در خشــم و تنفر فــرو برد. اخبار 
زندان كهريزك پس از دســتور تعطيل شــدن آن بيشتر 
داده اســت جهاني را در خشــم و تنفر فــرو برد. اخبار 

نگاههــاي مردم را به ســوي خود كشــيد .  تا آن موقع 
زندان كهريزك پس از دســتور تعطيل شــدن آن بيشتر 
نگاههــاي مردم را به ســوي خود كشــيد .  تا آن موقع 
زندان كهريزك پس از دســتور تعطيل شــدن آن بيشتر 

انانكه از زنــدان كهريزك زنده بيــرون آمده بودند از 
نگاههــاي مردم را به ســوي خود كشــيد .  تا آن موقع 
انانكه از زنــدان كهريزك زنده بيــرون آمده بودند از 
نگاههــاي مردم را به ســوي خود كشــيد .  تا آن موقع 

مكاني كه با پوششــي از ســوله و اتاقك هايي كه گرما 
انانكه از زنــدان كهريزك زنده بيــرون آمده بودند از 
مكاني كه با پوششــي از ســوله و اتاقك هايي كه گرما 
انانكه از زنــدان كهريزك زنده بيــرون آمده بودند از 

و ســرما به شــدت در آنها نفوذ مي كند و پر شدن اين 
مكاني كه با پوششــي از ســوله و اتاقك هايي كه گرما 
و ســرما به شــدت در آنها نفوذ مي كند و پر شدن اين 
مكاني كه با پوششــي از ســوله و اتاقك هايي كه گرما 

اتاقك ها از دهها نفر و ضرب و شتم مداوم آنها حكايت 
و ســرما به شــدت در آنها نفوذ مي كند و پر شدن اين 
اتاقك ها از دهها نفر و ضرب و شتم مداوم آنها حكايت 
و ســرما به شــدت در آنها نفوذ مي كند و پر شدن اين 

داشتند. مي گفتند زنداني ها براي نفس كشيدن به نوبت 
اتاقك ها از دهها نفر و ضرب و شتم مداوم آنها حكايت 
داشتند. مي گفتند زنداني ها براي نفس كشيدن به نوبت 
اتاقك ها از دهها نفر و ضرب و شتم مداوم آنها حكايت 

روي زمين مي نشســتند تا از هوايي كه از لاي در نفوذ 
داشتند. مي گفتند زنداني ها براي نفس كشيدن به نوبت 
روي زمين مي نشســتند تا از هوايي كه از لاي در نفوذ 
داشتند. مي گفتند زنداني ها براي نفس كشيدن به نوبت 

مــي كند نفس تازه كنند مي گفتنــد زندانيان را چندين 
روي زمين مي نشســتند تا از هوايي كه از لاي در نفوذ 
مــي كند نفس تازه كنند مي گفتنــد زندانيان را چندين 
روي زمين مي نشســتند تا از هوايي كه از لاي در نفوذ 

روز بــا تني زخمدار و كوفتــه  بدون آب و غذا و دارو 
مــي كند نفس تازه كنند مي گفتنــد زندانيان را چندين 
روز بــا تني زخمدار و كوفتــه  بدون آب و غذا و دارو 
مــي كند نفس تازه كنند مي گفتنــد زندانيان را چندين 

در اتاقكي روي هم مي ريختند. و رفتار زندانبانان مانند 
روز بــا تني زخمدار و كوفتــه  بدون آب و غذا و دارو 
در اتاقكي روي هم مي ريختند. و رفتار زندانبانان مانند 
روز بــا تني زخمدار و كوفتــه  بدون آب و غذا و دارو 

رفتار با بدنهاي شهداي بعد از انتخابات بود كه با دندان و 
در اتاقكي روي هم مي ريختند. و رفتار زندانبانان مانند 
رفتار با بدنهاي شهداي بعد از انتخابات بود كه با دندان و 
در اتاقكي روي هم مي ريختند. و رفتار زندانبانان مانند 

دهانهاي شكسته از زير سوله ها بيرون آورده شدند و پس 
رفتار با بدنهاي شهداي بعد از انتخابات بود كه با دندان و 
دهانهاي شكسته از زير سوله ها بيرون آورده شدند و پس 
رفتار با بدنهاي شهداي بعد از انتخابات بود كه با دندان و 

از كوتاه زماني در پزشكي قانوني به خانواده ها تحويل 
دهانهاي شكسته از زير سوله ها بيرون آورده شدند و پس 
از كوتاه زماني در پزشكي قانوني به خانواده ها تحويل 
دهانهاي شكسته از زير سوله ها بيرون آورده شدند و پس 

داده بودند كه بي ســر و صدا و مراسم خاص عزاداري 
از كوتاه زماني در پزشكي قانوني به خانواده ها تحويل 
داده بودند كه بي ســر و صدا و مراسم خاص عزاداري 
از كوتاه زماني در پزشكي قانوني به خانواده ها تحويل 

در گورستان بهشــت زهرا در مكاني كه مسئولين تعيين 
داده بودند كه بي ســر و صدا و مراسم خاص عزاداري 
در گورستان بهشــت زهرا در مكاني كه مسئولين تعيين 
داده بودند كه بي ســر و صدا و مراسم خاص عزاداري 

كرده اند به خاك ســپرده شــدند. خبر تجاوز جنسي به 
در گورستان بهشــت زهرا در مكاني كه مسئولين تعيين 
كرده اند به خاك ســپرده شــدند. خبر تجاوز جنسي به 
در گورستان بهشــت زهرا در مكاني كه مسئولين تعيين 

دختران و پسران در اين زندان تنفر انسانهاي جهان را بر 
انگيخت. آنچه در درون زندان كهريزك به وقوع پيوسته 
دختران و پسران در اين زندان تنفر انسانهاي جهان را بر 
انگيخت. آنچه در درون زندان كهريزك به وقوع پيوسته 
دختران و پسران در اين زندان تنفر انسانهاي جهان را بر 

هنوز كاملا بر ملا نشده است اما وقتيكه حاكمان صاحب 
انگيخت. آنچه در درون زندان كهريزك به وقوع پيوسته 
هنوز كاملا بر ملا نشده است اما وقتيكه حاكمان صاحب 
انگيخت. آنچه در درون زندان كهريزك به وقوع پيوسته 

قدرت دستور انتقال چند صد زنداني را از آنجا مي دهند 
هنوز كاملا بر ملا نشده است اما وقتيكه حاكمان صاحب 
قدرت دستور انتقال چند صد زنداني را از آنجا مي دهند 
هنوز كاملا بر ملا نشده است اما وقتيكه حاكمان صاحب 

و آنرا تعطيل    مي كنند و كسي تا كنون امكان بررسي 
قدرت دستور انتقال چند صد زنداني را از آنجا مي دهند 
و آنرا تعطيل    مي كنند و كسي تا كنون امكان بررسي 
قدرت دستور انتقال چند صد زنداني را از آنجا مي دهند 

وقايع آن مكان را نيافته اســت مي توان تصور كرد كه 
و آنرا تعطيل    مي كنند و كسي تا كنون امكان بررسي 
وقايع آن مكان را نيافته اســت مي توان تصور كرد كه 
و آنرا تعطيل    مي كنند و كسي تا كنون امكان بررسي 

آنچه در زندان كهريزك مي گذشته بسيار تاثر انگيزتر 
وقايع آن مكان را نيافته اســت مي توان تصور كرد كه 
آنچه در زندان كهريزك مي گذشته بسيار تاثر انگيزتر 
وقايع آن مكان را نيافته اســت مي توان تصور كرد كه 

و فراتر از خشونت لجام گسيخته اي بوده است كه مردم 
آنچه در زندان كهريزك مي گذشته بسيار تاثر انگيزتر 
و فراتر از خشونت لجام گسيخته اي بوده است كه مردم 
آنچه در زندان كهريزك مي گذشته بسيار تاثر انگيزتر 

در كوچه و خيابان شــاهد آن بوده اند. زندان كهريزك 
و فراتر از خشونت لجام گسيخته اي بوده است كه مردم 
در كوچه و خيابان شــاهد آن بوده اند. زندان كهريزك 
و فراتر از خشونت لجام گسيخته اي بوده است كه مردم 

چون گوانتانامــو و ابوغريب در حافظه تاريخ چون لكه 
در كوچه و خيابان شــاهد آن بوده اند. زندان كهريزك 
چون گوانتانامــو و ابوغريب در حافظه تاريخ چون لكه 
در كوچه و خيابان شــاهد آن بوده اند. زندان كهريزك 
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